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1.بابک خوابگاه را گذاشــته بود روی ســرش .... خيلي وقت 
می‌شــد کــه به حمــام رفته بــود و هرچه دانشــجوی‌های دیگر 
اصــرار می‌کردنــد کــه حمــام را بی‌خیال شــود و بیــرون بیاید و 
نوبت را به آن‌ها هم بدهد، به حرفشــان اهمیتی نمی‌داد. او 

در حالی‌که شیر حمام را تا ته باز کرده بود، فریاد می‌کشید:
ـ چیــه؟ می‌خوایــد دســت از دین خدا بردارم؟ مگه شــوخیه؟ 
لبــاس و شــلوارم خونی شــده! می‌فهمید؟ خونــی! اون هم نه 
خون پشــه که بشــه بی‌خیالش شد، خون انســان! حاضرم در 
راه آب‌کشی لباس‌هام، مشروط بشم و از دانشگاه اخراج، اما 

رسالت آب‌کشی لباس‌هام رو تا انتها دنبال کنم!!
اوضاع بدطوری خراب شده بود. کم‌کم نزدیک بود پای رئیس 
خوابگاه هم به ماجرا باز شود. امیر بی‌خبر از همه‌جا، خسته 
و گرسنه به خوابگاه رسید. حسابی نگران بابک بود. صبح زود 
وقتــی از خواب بیدار شــده بــود، او را در جایش ندیده بود و با 
خودش فکر کرده بود که لابد زودتر از همیشه راهی دانشگاه 
شده است؛ اما توی دانشگاه هم خبری از بابک نبود. تلفنش 
را هم جواب نمی‌داد. شلوغی جلوی حمام خوابگاه، توجه امیر 
را جلب کرد. بیشــتر دقت کرد. خودش بود! صدای فریادهای 
بابک می‌آمد! جلوتر رفت و از یکی دو نفر موضوع را جویا شد. 

وقتی قصه را فهمید تقریباً نزدیک بود سکته کند!
امیر به ســرعت دوید و خودش را به پشــت در حمام رساند. 
بابک حسابی جوگیر شده بود و نطق مفصلی را در مورد اعتقاد 

به آب و آب‌کشی ایراد می‌کرد! امیر فریاد زد:

ـ بابــک، منــم امیر! معلومه داری چــه‌کار می‌کنی؟ این همه 
وقت توی حمام موندی که چی؟

بابک صدای امیر را شناخت و جواب داد:
ـ خــوب شــد اومــدی امیر جون! بــه کمکت نیاز داشــتم. این 
دانشجوهای خیره‌سر رو از اینجا دور کن تا من بتونم با خیال 

راحت دینم رو حفظ کنم!!
ـرای حفــظ  ـ ایــن چرت‌وپرت‌هــا چیــه داری می‌گــی بابــک؟! بـ

دینت چند ساعته رفتی توی حمام به آب و آب‌کشی؟
بابک نعره کشید:

ـ ای خدا! ای خدا! می‌دونستم تو هم رفیق نیمه‌راهی امیر!! 
می‌دونستم تو هم آخرش دین خدا رو می‌ذاری کنار!!

ـ آخه من نمی‌فهمم! این حرفایی که داری می‌زنی چه ربطی 
به دین خدا داره؟

ـ آقــا جــان، مگــه شــلوار و پیراهن من از خون دســتم نجس 
نشده بود؟

ـ خوب شده بود، حالا که چی؟
ـ مگه خون انسان نجس نیست؟

ـ چرا هست؟
ـ مگه نباید لباس نجس رو آب کشید تا پاک بشه؟

ـ چرا این هم درسته.
ـ خب پس رهایم کنید تا با درد خود بمیرم!!

ـ مــن کــه هنوز نفهمیدم تــو داری چی می‌گی بابک جان. بیا 
بیرون! الان رئیس خوابگاه سر می‌رسه اوضاع ناجور می‌شه.
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ـ مــن تــا لباس‌هــام رو آب نکشــم و تا این مــکان رو تطهیر 
نکنم، از اینجا تکون نمی‌خورم.

ـ بابک جان! آب کشیدن اون لباس‌ها پنج ‌دقیقه بیشتر کار 
نداره، چطوری چند ساعته که توی حمامی؟

ـ یعنی چه؟ مگه می‌شه پنج دقیقه کار داشته باشه؟ اینجا 
همه‌ چیز نجس شــده؛ تازه بعد از آب‌کشــی لباس‌هام، باید 
حمام رو هم آب بکشــم؛ بعد هم نوبت آب‌کشــی در و دیوار 
حمامــه. لامپ حمام هم نجس شــده! فقــط موندم چطوری 

توی چاهک حمام رو آب بکشم. آخه اونم نجس شده!
امیر فریاد زد:

ـ مگه دیوانه شدی بابک؟! این حرفا چیه می‌زنی؟ من فکر 
می‌کنم تو کلاً موضوع پاک کردن نجاسات رو غلط فهمیدی. 
با ریختن این همه آب، به خدا داری اسراف می‌کنی. همین 
الان بیــا بیــرون، من بهت قول می‌دهم که موضوع رو دقیقاً 

برات توضیح بدم ... 
ـ پس با این همه نجاسات چه کنم؟ لباس‌های خونی، در، 
دیــوار، لامــپ، چاهک، صابــون، لیف، چوب‌لباســی ... بخار 
حمام هم نجس شــده!!! راســتی بخار حمام رو چطوری باید 

آب کشید؟!!!
ـرادر مــن! لباس‌هــا رو فعلاً بنداز توی تشــت و با خودت  ـ بـ
بیار بیرون. وقتی مسئله رو توضیح دادم، می‌فهمی که چقدر 

راحت و ساده هست.
ـ شاید دروغ بگی!

ـ آخه تو تا به حال از من دروغ شنیدی؟
بالاخــره بــا اصرارهــای امیر، بابــک رضایت داد کــه از حمام 
بیــرون بیایــد! او و امیــر زیر نگاه ســنگین ســایرین به ســوی 

اتاقشان حرکت کردند.

2. امیر کتری را روی اجاق گذاشت تا چای را دم کند. بابک 
گوشــه‌ای نشســته بــود و پتویــی دور خــودش پیچیــده بــود و 

حسابی می‌لرزید. امیر نگاهی به او انداخت و گفت:
ـرای آب کشــیدن دو تــا دونه  ـ خــب مگــه مجبــوری پســر؟ بـ

لباس ببین چه قشقرقی به پا کردی!
ـ یعنی چه؟ یعنی دین نداشته باشم؟

ـ بابا! تو چرا هرچی می‌شه، زود ربطش می‌دی به بی‌دینی؟ 
مگر ما خدایی نکرده گفتیم بی‌دین باش؟ لباس نجس را باید 
آب‌کشــی کرد؛ اما نه به روشــی که شــما انجام می‌دی. اصلاً 
دین اســم این روش شــما رو می‌ذاره اســراف؛ اســراف هم از 

گناهان کبیره است.
ـ آقا من رفتم مسئلة شرعی رو از همون 

جــزوة خــودت دیدم و دقیقــاً هم طبق 
همون عمل کردم.

ـ خب، پس یک‌ بار برای منم توضیح 
بده تا بفهمم.

بابــک بــادی بــه غبغــب انداخــت و 
گفت: 

ـ بســیار خوب توضیح مــی‌دم! البته 
بهتر بود خــودت می‌رفتی مطالعه 

می‌کردی!
خــوب نیســت که دنبــال لقمة 

حاضر و آماده باشی!!
امیر سرش را تکان داد و گفت:

نتیجــة  می‌شــه  حــالا  می‌کنــم!  مطالعــه  مــی‌رم  ـ چشــم 
مطالعاتتون رو بفرمایید؟

ـ ببین فرزندم!! یک چیزهایی داریم که به اون می‌گن »عین 
نجاست« مثل خون، ادرار، مدفوع و ...

ـ بله بابک جان! این‌ها را که خودم می‌دونم باقیش رو بگو!
ـ عجله نکن فرزند! عجله کار شیطان است!! حالا دقت کن 

تا یکی از احکام مهم رو در مورد نجاسات برات بگم.
ـ بفرمایید بابک خان!

ـ اگــر عیــن نجاســت یا چیز نجس، به جســم پاکــی برخورد 
بکند و هر دو یا یکی از آن‌ها خیس باشد، جسم پاک نجس 

می‌شود. فهمیدی؟
ـ آفریــن ایــن هــم درســته و مشــکلی نــداره؛ امــا مــن هنوز 
ربــط ایــن حکم درســت رو با چند ســاعت مونــدن توی حمام 

نمی‌فهمم!
ـ تو می‌خوای نزد ما کســب فیض کنی یا می‌خوای لجبازی 

در بیاری؟
ـ خدا بگم چکارت کنه بابک! زود بگو قصه چیه! به خدا کلی 

کار دارم!!
ـ بسیار خب امیرآقا! حالا که جای من و شما عوض شده و 
شــما داری از من درس می‌گیــری )!!!(، بگو بدونم مهم‌ترین 

پاک‌کننده‌ی نجاست چیه؟
ـ خب معلومه، آب!

ـ آفرین امیر جان! پس من برای اینکه لباس‌های نجسم را 
پاک کنم باید از چی استفاده می‌کردم؟

ـ آب!
ـ خب منم همین‌کار رو کردم دیگه!

ـ بله! اما نگفتی چرا چندين ساعت کشش دادی؟
ـ آهان! این قسمتش چند تا نکتة فنی داره امیر جان! من 

توضیح می‌دم و تو سعی کن بفهمی!
ـ چشم!

ـ آبی داریم به نام »آب قلیل« که معمولاً در دفع نجاست‌ها 
از اون اســتفاده می‌شــه. خاصیــت ایــن نوع آب این هســت 
کــه بــه محض برخورد با هر چیز نجس، نجس می‌شــه. حالا 
داستان از این قرار بود که من صبح زود ساعت هفت، رفتم 
حمــام خوابــگاه تا لباس‌های خونی خودم رو آب‌کشــی کنم. 
شیر آب رو باز کردم و شلوار خونی رو زیر آب قلیل گرفتم!! 
بعد یک دفعه همین حکم شــرعی رو که به تو آموزش دادم 
بــه یــاد آوردم؛ امــا دیگه خیلی دیر شــده بود چــون آب قلیل 
شــیر، به شــلوار خونی خورده بود و نجس 
بــود. آب نجــس روی زمیــن  شــده 
ریخــت و زمیــن هــم نجس شــد! 
خواســتم خــودم رو بنــدازم کف 
حمام و مثل یک سد عمل کنم 
)!!!( تا از نفوذ نجاست به بقیة 
جاهــای اون جلوگیری بشــه؛ اما 
پــام رفــت روی صابونی که اون جا 
ول شــده بود و با مخ رفتم 

کف حمام!



ـ عجب! خب بعدش؟!
ـ هیچی! آب قلیل موذی، بازی درآورد و پرید اون طرف حمام 
رو هم نجس کرد! صابونی هم که آب قلیل به اون خورده بود، 
نجس شده بود! صابون از زیر پای من در رفت و خورد به دیوار 
حمام و از اونجا هم رفت و با شامپو و لیف من روبوسی کرد!! 
پــس هم دیوار نجس شــد، هم شــامپو و هم لیــف!! بعد آبی 
که روی صابون نجس بود، در برخورد با لیف، از اون جدا شــد 
و پاشــید روی لامپ! پس در اینجا لامپ هم نجس شــد! من 
سعی کردم انگشت شست پام رو فرو کنم توی چاهک حمام تا 
آب قلیل نجس، حداقل چاه رو نجس نکنه!! اما انگشتم بزرگ 
بود و توی چاهک نرفت! در این هنگام ملاحظه کردم که بخاری 
در حمــام مــوج می‌زنــه! فهمیدم کــه ای داد بیــداد، بخار حمام 
هم که لابد از تبخیر آب قلیل هست، نجس شده!! نفسم رو 
حبس کردم تا بخار نجس را استشمام نکنم! یکی دو دقیقه هم 
موفق عمل کردم؛ اما داشتم خفه می‌شدم!! این بود که مجبور 
شــدم بخار آب نجس رو تنفس کنم! بخار وارد ریه‌هام شــد و 

اون‌ها رو هم نجس کرد!!
ـ بابک تو حالت خوبه؟

ـ بله که خوبم! بگذار باقیش رو بگم تا بفهمی که برای حفظ 
پاكي چه جان‌فشانی‌ها کردم! ... حالا علاوه بر اینکه باید کاشی 
به کاشی حمام رو آب می‌کشیدم، لازم بود تا درون بدن خودم 
رو هم که بر اثر استشمام بخار آب نجس شده بود، آب‌کشی 
کنم! در این وقت بود که آب حمام قطع شــد. من هم مجبور 
شــدم بخوابم و ســه بار از کف حمام آب بخورم تا درون بدنم 

آب‌کشی و پاک بشه!!!
ـ دیگه داری حوصلة من رو سر می‌بری، بابک!

ـ ... بعــد بــا خــودم فکر کــردم این بخــار حتماً به 
بیــرون هــم ســرایت کــرده و به بچه‌های پشــت در 
حمام هم رســیده! تازه پروژة بعدی این بود که بعد 
از اومــدن آب، اون‌هــا رو هــم آب‌کشــی کنــم وگرنــه 
مدیونشــون می‌شــدم!! حالا تنها نگرانی من اینه 
که بخار نجس به ساختمان خوابگاه هم رسیده 
باشه! اون رو باید چطوری آب بکشیم؟! خیلی 

سخته!!
امیــر کــه حســابی حوصلــه‌اش از ا‌راجیــف 

بابک سر رفته بود، فریاد زد:
ـ کافیــه دیگــه بابــک! ایــن چرت‌وپرت‌ها 

چیه داری پشت سر هم می‌گی؟
ـ هیــچ هــم چرت‌وپــرت نیســت! عیــن 

حقیقت و عمل به دستورات شرعيه!
ـ آخه مرد حسابی اگر قرار بود همه مثل تو چیزهای نجس رو 

آب بکشن که خانه‌خراب می‌شدیم!!
ـ بله که می‌شدیم! عمل به دین خدا مرَد می‌خواد امیرآقا!

ـ یعنی همة این اتفاقات و به قول شــما نجس‌کاری‌ها وقتی 
رخ داد که آب شیر حمام با شلوار نجس جنابعالی برخورد کرد، 

بله؟
ـ بله، کاملاً درسته!

ـ گفتی آب شیر حمام چه نوع آبی هست؟
ـ »آب قلیل« دیگه!

ـ اون‌وقت تعریف آب قلیل رو هم می‌شه بفرمایید؟
ـ آب قلیل؟ آب قلیل چیزه ... آب قلیل به آبی گفته می‌شه 

که یک حالت قلیل داشته باشه!!!
ـ برادر من! شما که فرق بین »آب قلیل« و »آب کر« و »آب 
جــاري« رو نمی‌دونــی، برای چی بی‌خودی اظهار نظر می‌کنی و 

آب و آب‌کشی الکی راه میندازی؟!
ـ آب کر و آب جاري دیگه چیه؟

ـ به آب‌هایی مانند آب لوله‌کشی یا همون آب شیر، آب دریا 
و آب رودخانه، »آب جاري« و به آب استخر و آب حوض‌هایی 
که اضلاع اون‌ها بزرگ‌تر از ســه‌ونیم وجب یعنی حدود هفتاد 

سانتی‌متر باشه، »آب کر« گفته می‌شه.
ـ خب حالا چه فرقی می‌کنه؟! فرض کن اسم آب شیر حمام 
عوض آب قلیل، بشه آب کر. در اصل قصه که فرقی نمی‌کنه.

ـ اتفاقــاً خیلــی خیلی فــرق می‌کنه! طبق حکم شــرع، ویژگی 
آب‌های کر و جاری این هست که در برخورد با هر چیز نجس، 

اگر رنگ یا بو یا مزه اون‌ها عوض نشه، نجس نمی‌شن!
ـ نــه بابــا؟!! یعنــی چنــد ســاعت تــاش مــن در راه پاكســازي 

بیخودی بوده؟
ـ تلاش در راه پاكســازي هرگز بی‌خودی نیســت؛ مشــکل اینه 
کــه تــاش تو در جهت اســراف و ندونم‌کاری بــوده نه در جهت 
پاكي!!! چند ساعت توی حمام آب ریختی، اگر می‌گذاشتم به 
حال خودت بمونی، لابد الان داشتی کلة رئیس خوابگاه رو آب 

می‌کشیدی؛ چون بخار آب به او هم رسیده بود!!
ـ بعید هم نیست!! چون بخار از حمام بیرون زده بود!!

ـ بسیار خب! حالا اگر مقدار آبی کمتر از آب کر باشه، اسمش 
می‌شــه آب قلیــل. خصوصیــت آب قلیــل هــم همون‌طــور که 
خودت گفتی این هست که به محض برخورد با هر چیز نجسی، 
نجس می‌شه. حالا می‌تونی برای آب قلیل چند تا مثال بزنی؟

ـ بلــه کــه می‌تونــم! بــا ایــن تعریــف کــه تــو کــردی، آب قلیل 
می‌شــه مثل آبی که توی درِ نوشــابه جمع می‌شــه یا مثلاً توی 
چاله‌چوله‌های آسفالت خیابان. یا در چشم کبوتری که هراسان 

باشد و بگریزد از دام صیاد!!!
ـرای مثــال زدن هیچــی پیدا نمی‌شــد کــه این  ـ یعنــی دیگــه بـ
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چرت‌وپرت‌ها رو گفتی؟
ـ این‌ها آب قلیله دیگه!!

ـ عزیــز مــن! آب قلیلــی کــه مد نظر ماســت، مثالــش این‌ها 
نیســت. مثالش می‌شــه آب آفتابه یا مثلاً آب لیوان یا پارچ یا 
حوضی که ابعادش کوچک‌تر از اون چیزی باشه که بهت گفتم. 
البته آب چاله‌چوله‌های کف خیابونو خوب گفتی. اگر قرار باشه 
مثلاً لباس یا چیز نجسی رو با آب کر آب‌کشی کنی، یک روش 
داره و اگــر بخــوای بــا آب قلیــل ایــن کار رو بکنــی، روش دیگه. 
پس آب شــیر حمام، آب کر بوده و در برخورد با شــلوار خونی 

جنابعالی، نجس نشده.
ـ تــو گفتــی آب شــیر حمــام، آب کر هســت؛ پــس اول روش 
آبکشــی با آب کر رو بفرما؛ اما دقت کن که اشــتباه نکنی چون 
خودت هم می‌دونی که من مطالعات گسترده‌ای در این زمینه 

دارم و اگر جایی رو اشتباه بگی مچتو می‌گیرم!!
ـ بلــه! می‌دونــم! از چنــد ســاعت موندنــت تــوی حمــام کاملاً 
معلومه!! به هر حال برای پاک کردن چیز نجس با آب کر، اول 
باید عین نجاســت رو برطرف کنی. مثلاً فرض کن قاشــقی به 
خون آلوده و نجس شــده. در این حالت باید لکه‌ی خون رو از 
روی قاشــق کاملاً پاک کنی. بعد یک بار قســمت نجس رو زیر 
شیر آب می‌گیری یا اون رو داخل آب استخر، رودخانه یا حوض 

فرو می‌بری. همین و تمام.
ـ یعنی چه؟ یعنی چلوندن نمی‌خواد؟

ـ آخه قاشق رو می‌شه چلوند؟
ـ من چه می‌دونم!

ـرات توضیح بدم. ایــن در مورد آب  ـ پــس صبــر کن تا کامل بـ
کر بود. حالا می‌رسیم به آب قلیل. برای آب‌کشی چیزی با آب 
قلیــل، مثــل روش قبل، اول عین نجاســت رو از روی اون پاک 
می‌کنی، بعد اگر اون چیز با ادرار نجس شده باشه دو بار و اگر 
با غیر ادرار نجس شده باشه یک بار آب می‌ریزی تا پاک بشه. 
تمــام شــد رفت پی کارش. به همین ســادگی. دیگــه ادابازی و 
وسواس هم ندا‌ره که نمی‌دونم این پاشید روی اون و اون پرید 
خورد توی دیوار و از دیوار کمانه کرد به سمت در و بخار رفت تا 
دفتر رئیس خوابگاه! به این حساب بخوای پیش بری باید کل 

کرة زمین رو آب‌کشی کنی!
ـ این‌که خیلی راحته! من تا حالا فکر می‌کردم برای آب‌کشی 

درست لباس باید اون رو بچلونی!
ـ بله درســته! لباس یا هر چیز دیگه‌ای که آب توی اون نفوذ 
می‌کنه مثل حوله، فرش و .... اگر نجس بشه، فقط با ریختن 

آب یا فروکردن در آب پاک نمی‌شه.
ـ بفرما! نگفتم پای چلوندن هم در میانه!!!

ـ روشش این‌طوری هست که باید پس از هر بار تماس این 
اجسام با آب، یک بار هم چلونده بشن تا آب از اون‌ها خارج 
بشه. خب حالا فرض کن لباسی داریم که با ادرار نجس شده، 

چطوری باید با آب قلیل اون رو آب بکشیم؟
ـ چــه آب قلیلــی؟ آب لیــوان؟ پــارچ؟ آفتابه؟ چالــة خیابان؟ 

چشم کبوتر؟
ـ از دست تو بابک! فرض کن آب یک بطری.

ـ خــب لبــاس رو برمــی‌داری و آب بطــری رو روی آن خالــی 
می‌کنی، بعد می‌ری سر خیابون منتظر می‌شی تا یک ماشین 
رد بشه. در موقع مناسب لباس رو میندازی زیر چرخ ماشین 

تــا چلونــده بشــه و آب از اون خــارج بشــه!! بعــد لبــاس رو 
برمی‌داری میای یک بار دیگه با آب جاری آب می‌کشــی و باز 

می‌ری سر خیابون! بعد ...
ـ تــو چرت‌وپــرت نگــی می‌میــری بابــک؟! اول از همــه عیــن 
نجاست رو برطرف می‌کنی. بعد مقداری از آب بطری رو روی 
اون می‌ریــزی و بعــد لبــاس رو فشــار می‌دی تــا آبی که جذب 
کــرده، خــارج بشــه. بعد یک بــار دیگه هم عین همیــن کار رو 
انجام می‌دی تا لباس پاک بشــه. یعنی دوباره آب می‌ریزی و 
پس از هر بار آب ریختن، لباس رو فشار می‌دی یا به قول تو 

می‌چلونی تا در نهایت پاک بشه.
ـ اگر بنا باشه با آب کر این کار رو انجام بدیم چی؟

ـ آهان! روش آب‌کشی با آب کر آسون‌تره. فرض کن بخوایم 
ایــن لبــاس نجــس رو زیر شــیر آب، آبکشــی کنیــم. اول عین 
نجاســت رو برطرف می‌کنیم، بعد یک بار اون رو زیر شــیر آب 
می‌گیریم و بعد می‌چلونیم تا پاک بشه. اگر به جای شیر آب 
می‌خواســتیم تــوی رودخانه یــا توی هر نــوع آب کر دیگه هم 

لباس رو آب بکشیم، دقیقاً باید همین کار رو می‌کردیم.
ـ به همین راحتی؟
ـ به همین راحتی!

ـ مــن تــا حالا فکر می‌کــردم اگر بخوای لبــاس نجس رو توی 
رودخانه آب بکشی، باید لباس رو با خودت ببری کف رودخانه 

و ماساژ بدی تا پاک بشه!!
ـ این‌هــا رو جــدی می‌گی یا من رو دســت انداختی بابک؟ در 

ضمــن، ما چیــزی به نام بخار نجس 
هم نداریم فهمیدی؟

بابــک بــه جــای جــواب، هــوا را بــو 
کشید و گفت:

ـ بــوی نجس چی؟ بوی نجس هم 
نداریم؟

ـ بوی نجس یعنی چی؟
ـ بوی سوختنی نمیاد امیر جون؟

امیــر محکم توی پیشــانی‌اش زد و 
گفت:

ـ ای وای، دیــدی چــی شــد؟ کتــری 
سوخت! اصلاً یادم رفت می‌خواستم 

چای درست کنم!!
بابک لبخندی زد و گفت:

هــم  رو  ســوخته  کتــری  احــکام  ـ 
بلدی؟

هــر دو زدنــد زیــر خنــده و صــدای 
دفتــر رئیــس  تــا  خنده‌شــان رفــت 
خوابــگاه که بی‌خبــر از همة آب‌های 

ـرای خــودش روزنامــه می‌خوانــد و چای  کــر و قلیــل، داشــت بـ
می‌نوشید ...

٭٭٭
داســتاني را كه خوانديد برگرفته از كتاب دو امتحان! نوشــته 
آقاي محمد علوي‌نهاد اســت كه توســط انتشــارات دليل‌ ما و 
مؤسسه فرهنگي رشد پوياي نجات به چاپ رسيده است. براي 
خواندن داســتان‌هاي جذاب بيشــتر مي‌توانيد كتاب را تهيه و 

مطالعه كنيد.



اسماعیل امینی

چند سطر سست و بی سر و ته را برایم فرستاده و پرسیده:
- نظرتان راجب این شعر چیست؟

 به نظرم این نوشته اصلاً شعر نیست. پر است از غلط، همان طور که »راجب« غلط است و 
»راجع به« صحیح است.

- همه که مثل شما شاعر و معلم ادبیات نیستند که غلط و درست برایشان مهم باشد. به هر 
حال این شعر درد و دل مردم را گفته است.

 گفتم که این نوشــتة‌ پرُ از غلط، شــعر نیســت. ضمناً "درد و دل" هم غلط اســت و "دردِ دل" 
صحیح است.

- برو بابا شما معلم‌های ادبیات هم فقط بلدید به غلط‌های دیگران گیر بدهید.
٭٭٭

بســیارند کســانی که علاقــه‌ای به مطالعه و کتــاب ندارند، اما به اقتضــای موقعیتِ اجتماعی، 
ِ‌ شــعر نشــان بدهند.شــماری از این جماعت تحصیلاتِ عالی هم  ناگزیرند که خود را دوســتدار
دارند؛ کارشناس و دکتر و مهندس و حتی مدرس دانشگاهی‌اند. اما در زمرة همان‌هایی هستند 
که به جای »برخاســتن« می‌نویســند: »برخواســتن« و به جای »حافظ شــیرازی« می‌نویســند: 

»حافظه شیرازی«.
یعنی از سرِ زانوی نوشته‌‌هایشان معلوم است که چقدر با کتاب و مطالعه بیگانه‌اند.

این دوســتدارانِ شــعر انگار نمی‌دانند که شــعر چیزی بیش از جمله‌های موزون و نیمه‌موزون 
است، و حرف‌های شاعرانه نیز چیزی بیش از آه و اندوهِ مصنوعی و تقلیدی است.

انگار نمی‌دانند که هر شــعری که چند تا »جان من جانان من، یار من دلدار من، جان جهان 
من تویی« داشت، لزوماً شعر عرفانی نیست.

باريك‌تر از مو

28

شعر گاهی خیلی ساده و صمیمی است؛ مانند این دوبیتی باباطاهر:
خوشا آنان که هرِ از برِ ندونند

نه چیزی وانویسند و نه خونند
چو مجنون سر نهند اندر بیابان
تو کوچه صداش می‌یادصب زود وقتی که بادیا مثلِ این شعر از عمران صلاحی:در این کوها روند آهو چرونند

آی نسیم سحریپا می‌شم فوری درو وا می‌کنم داد می‌زنم:
یه دلِ پاره دارم چن می‌خری؟

گاهی هم شــعر زبان پیچیده‌ای دارد. اما هر چه هســت، حرف‌های 

تکراری و ســطحی و جمله‌های شــلخته و پر از غلط، شــعر نیست؛ هر 

چند به مذاقِ جماعتی پرشمار خوشایند باشد.



گل سبزپوش 
شکست آینة روشن پگاه مگر؟

نشست هالة ماتم به گرد ماه مگر؟

گرفت در بغل او را و چون ستاره گریست
سپیده سر زد از آيينة نگاه مگر؟

گذاشت پای به میدان به عزم سرخ جهاد
نداشت واهمه از آن همه سپاه مگر؟

چه زود مثل پرستو از آشیان برخاست
گذشت فصل نشستن به خیمه‌گاه مگر؟

بلندقامت خورشید را به مشت گرفت
که روز لشکر شب را کند سیاه مگر؟

به سوگ بدرقه چشم شرف به اشک نشست
نبود در دل تنگش به غیر آه مگر؟

کجاست سبزترین اشک؟ تا به دشتی داغ
بریزد آب بر این آتش گیاه مگر؟

نگاه تشنة خورشید برق میدان گشت
فتاد ماه فلک بر حریم راه مگر؟

به غیر او که گل سبزپوش یاسین است
کسی رسیده به این آسمان جاه مگر؟

واژه‌ها پرنده‌اند
که با بهار و کتاب‌ها

از راه می‌رسند.

برای واژه‌ها
مرزی وجود ندارد

جز ستارگان، ماه و خورشید!

بعضی از آن‌ها
آشنایند مانند قناری

بعضی‌ها عجیب‌اند؛ مثل درازدامنِ دِرخشان

بعضی از واژه‌ها
در قفس می‌میرند

ترجمة این واژه‌ها دشوار است

بقیه
آشیان می‌سازند
جوجه می‌آورند

جوجه‌هایشان را گرم نگه می‌دارند
و به آن‌ها غذا می‌دهند.

به واژه‌هایت بیاموز
چگونه پرواز کنند
سرانجام یک روز

خواهی دید 
که دسته‌دسته دور می‌شوند

حروف ِ این صفحه  
ردپاهایی است

که از آن‌ها 
دریا مانده است.

 
بر ساحلِ

واژه‌ها پرنده‌اند
 words 
are birds
that arrive
with books
and spring

for them
there are
no borders
only stars
moon and sun

some words
are familiar
like canaries
others are exotic
like the quetzal bird

some words
die caged
they're difficult
to translate

and others
build nests
have chicks
warm them
feed them

teach them
how to fly
and one day
they go away
in flocks

the letters
on this page
are the prints
they leave
by the sea

Words
are Birds

طرح 
تقدیم می‌کنم

نفسِ من برای تو‌
تقسیم‌ می‌کنم‌

قفسِ تو برای من

ما باور جدا‌شده از هم که نیستیم‌

همسایة بهشت‌ و جهنم که نیستیم

این فاصله که فاصلة تا همیشه نیست

ما‌ در دلِ همیم ‌- غم‌ ِ‌سنگ‌ و شیشه نیست 

طراح من! مرا طرحی دگر بکش 

طرحی که در خودت دارد اثر بکش 

من سایة توأم، تو سایة منی

دور از همیم اگر، نزدیک‌تر بکش

طراح خویش باش
طراح خوب من‌ 
طرح سپیده تو 
طرح غروب من

ترجمه: مهدی مرادی

غلامرضا شکوهی

BY FRANCISCO X. ALARCÓN

نم باران و همه چیز را فراموش کرده‌ایگذشتة مشترکی را به آب دادهگیرم مرا به خاطر نیاوریحافظه
چه اهمیت دارد؟

درون چشم‌های من باشیهمین کافی‌ست که تا ابدو زیبا نگاه می‌کنیزيبا مي‌خنديتو زیبایی
در تنگ بلور نگه نمی‌دارد.برای حافظه‌اشهیچ کس هیچ ماهی قرمزی را

امین فرجی

محمدعلی بهمنی

ی
ظم

 کا
ید

مج
ر: 

رگ
وی

ص
ت
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شــما شــاید در متــون آموزشــی‌تان دربــارة 
»واج‌آرایی«‌ شنیده باشید. واج‌آرایی چیست؟ 
اینکــه شــاعر در شــعرش یک صــدا را چند بار 
تکــرار می‌کنــد. مثــاً در شــعر قدیــم، مصراع 
»شــب اســت و شــاهد و شــمع و شــراب و 
شــیرینی«، از سعدی،  یک واج‌آرایی معروف 
اســت. در شــعر امروز هم شــاعران بســیار از 
ایــن کار‌ها کرده‌اند، از جمله مرحوم نصر‌الله 

مردانی در این بیت:
صدای سم سمند سپیده می‌آید

یلی که سینة ظلمت دریده، می‌آید
ایــن تکــرار صوت‌هــا گاهی به شــکل تکرار 
یــک حــرف دیــده می‌شــود، گاهــی به شــکل 
تکــرار یک مصوت، مثــل »آ«، »او« و »ای«. 
ایــن دومــی را در این مصراع حافظ می‌بینیم 
کــه می‌گوید: »من که شــب‌ها ره تقوا زده‌ام 
بــا دف و چنــگ.« حالا این مصــراع را به این 
صورت بنویســیم تا متوجه شــویم که جریان 

چیست: 
من که شب‌ها

ره تقوا
زده‌ام با

دف و چنگ
ایــن تکرارهای صوت‌ها در واقع بخشــی از 
موســیقی داخلی شــعر به حســاب می‌آید  و 

شعر را زیبا و جذاب می‌سازد.

واج‌آرایی چیست؟

با تکرار درست می‌شود؟

ولی خب قدری ساده‌اندیشی است اگر تصور 
کنیــم کــه اثر این نوع موســیقی فقط بــا تکرار 
حــرف احســاس می‌شــود. نباید تصــور کرد که 
شــاعر برای به کمال رســاندن شــعرش از این 
نظر، همیشه باید کلمات را بر مبنای صوتشان 
انتخــاب کند. اگر این کار را بکند شــبیه کســی 
خواهــد بود کــه کتاب‌هــای کتابخانــه‌اش را بر 

اساس رنگ کنار هم می‌چیند.
و طبیعتــاً زیــاده‌روی در ایــن کار هــم خــوب 
نیســت. نبایــد شــاعر بگــذارد کارش بــه اینجــا 

بکشد که مثلاً بگوید:
ای صدای صاف تصنیف صدف

و ای عبور عاج در عصر علف
ای تو بر لالای لادن لب زده

ای تو بر شولای شبنم شب زده

و اي عبور عاج در عصر علفاي صداي صاف تصنيف صدف

محمدکاظم کاظمی

تصویرگر: محمدرضا اکبری

اوج و موج
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گشت‌وگذار در ملکوتی که پیش روستما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست
شیدایی دو دستِ قنوتی که پیش روستبر گیسوی تغزلّ ما شانه می‌کشد

این سفرة‌ معطرّ قوتی که پیش روستتجریدی از طراوت گل‌های مریم است
این چند کوچه تا جبروتی که پیش روستبگذار با ترنمّ مستانه بگذرد

ما راهیان وادی سبز سلامتیم
آسوده‌ایم از برهوتی که پیش روست

تصنیفِ سیرِ سادة یک شاخة گل استدر سایه‌سار خلوت توتی که پیش روستوا می‌نهیم خستگی خاطرات را
معراج‌نامة ملکوتی که پیش روست

موسیقی بلند سکوتی که پیش روستیارب مباد بی‌غزل عاشقی شبی

امــا شــکل پنهان‌تر و قشــنگ‌تر ایــن واج‌آرایی این اســت که کلمــات، ضمن اینکه 
معنی مورد نظر را ارائه می‌کنند، صداهایشــان هم به شــکلی با عاطفه و محتوای 
شعر تناسب داشته باشد. مثلاً نیما یوشیج در شعر »کار شب‌پا« در جایی می‌گوید: 
»هــول غالــب، همــه چیزی مغلــوب«. دربارة این شــعر مرحوم اخــوان ثالث حرف 
خوبی می‌زند. می‌گوید چون این شعر در فضای جنگلی و مرطوب شمال کشور رخ 
می‌دهــد، کلمــة »هــول« از نظر آوایی نیز با این فضا تناســب دارد. اخوان می‌گوید 
که شاعر می‌توانست در اینجا کلمه‌های »خوف« و »ترس« را هم به جای »هول« 
بیاورد، ولی »خوف« از نظر آوایی خشک و بیابانی به نظر می‌رسد و »ترس« سردی 

را القا می‌کند.
در واقع در این شــعر نیما یوشــیج، ما چیزی فراتر از واج‌آرایی را می‌بینیم؛ اینکه 
شــاعر میــان فضــای عاطفی و تصویری شــعرش و نیــز حرف‌هــا و صداهای کلمات 

هماهنگی ایجاد کرده است. 

و موضــوع دیگر اینکه: آیا رعایت این نکات برای ایجاد 

یــک شــعر خــوب کافــی اســت؟ نــه، نمی‌تــوان گفت که 

کافی است، بلکه در شعر بسیار رموز و فنون هست که 

مجموعشــان شــعر را به کمال می‌رساند. به هر حال در 

شعر شاعران موفق این ظرایف را بیشتر می‌توان دید و 

همین، یکی از رموز موفقیت یک شعر است.

در ادامة بحث، غزلی از زکریا اخلاقی می‌خوانیم که در 

آن، مصوت‌های »او« در حروف قافیه )سکوت، ملکوت 

و ...( و ردیــف )پیــش روســت(، بــا معنــی مصراع‌ها که 

در آن‌ها از »پیش روی« صحبت می‌شود، تناسب دارد.

زير از عبدالقادر نمونــة دیگــر، بیت 
در  او  اســت.  بیــدل 

اینجــا کــه از رفعــت و 
بلنــدی حــرف می‌زنــد، 

بــار مصــوت بلنــد  چنــد 
»آ« را آورده کــه آن نیــز 
القاکنندة سمت بالاست. 

به پستی‌های آهنگ طلب، 
خفته است معراجی

نفــس گــر وا گــدازد، تا مســیحا 
می‌برد ما را

حالا ســؤال این است که آیا شاعران 

این ظرایف را به عمد و با آگاهی رعایت 

کرده‌اند؟ ما مطمئن نیســتیم. ممکن است 

شــاعر بنا بر ذوق تربیت‌یافتة هنری خویش، 

ناخودآگاه این کلمات را به این صورت کنار هم 

چیــده باشــد. یعنــی در واقــع یک ذوق و ســلیقة 

درونــی او را وادار کــرده باشــد. ولــی خوب این را 

هــم باید پذیرفــت که این ذوق و ســلیقة درونی 

فقط با مطالعة شــعر و ارتباط مســتمر شــاعر با 

کتاب و محافل و مجامع شعری پرورده می‌شود 
و رشد می‌کند.

و آیــا این گونــه ظرایف در همة شــعرها وجود 

دارند؟ نه. حتی ممکن است در مواردی برعکس 

باشــد و شــاعر تناســب میــان اصــوات، معانی و 

ً‌ همین  عواطف شعر را رعایت نکرده باشد. اتفاقا

چیزهاست که میان شعر عالی، شعر متوسط و 
شعر ضعیف فاصله می‌اندازد.

مي‌دمد گاه به شاخ

گاه مي‌كوبد بر طبل به چوب،

وندر آن تيرگي وحشتزا،

نه صدايي است به جز اين، كز اوست

هول غالب، همه چيزي مغلوب.
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امتحان تاريخ

تو اي تاريخ جان‌فرساي شيرين
گرفتم من تكي از امتحانت

چه شب‌ها خواندم و من گريه كردم
شدم مجنون محبوس در كلاست
خشن بودي نخواستي من بخوابم
نشستم من به زور پاي درسَت
چه كاري من كنم يا رب اين بار

نداري تو وفايي در مرامت
ندارم ذره‌اي اميد از تو

شدم عاصي دوباره از كلامت
مراقب‌ها نشستند رو به رويم

نوشتم چرت و پرت در امتحانت
تو خنديدي بر اين حال نزارم
گرفتم من تكي از امتحانت

زينب قائمي‌منش، پایة دوازدهم از مشهد

 ســرودن شعر طنز، چندان ســاده نیست و لازم است ما، 
هم به ویژگی‌ها و عناصر شعر توجه کنیم و هم حواسمان 

به شیرینی طنز در اثر باشد.
زینب عزیز تلاش کرده است با جان‌بخشی به درس تاریخ، 
تخیــل را وارد اثــرش کند و تا حدود زیادی هم موفق بوده 
اســت. او خصلت‌هایی مثل بی‌وفایی، خشــن‌بودن و ... را 
به درس تاریخ نسبت داده که ویژگی‌های انسانی هستند. 
همین نکته باعث شــده اســت خیال مخاطب، تاریخ را در 
هیئت انسان یا یک موجود زنده تصور کند. اما این تخیل 
وقتــی کامل‌تر می‌شــد کــه از ویژگی‌هــای تاریخ بــودن آن 

بیشتر استفاده می‌شد.  
اگر در شعر از چند واقعة تاریخی صحبت به میان می‌آمد، 
شعر از استحکام بیشتری برخوردار می‌شد. شاید بهتر بود 
شــاعر خــودش را در شــعر به جای مجنــون - که حضورش 
بیشتر بار عاطفی دارد - به شخصیت‌هایی تشبیه می‌کرد 
که در تاریخ معروف‌اند؛ شخصیت‌هایی مثل لطفعلی‌خان 
زنــد کــه ماجرایــی تاريخــي دارنــد. اغــراق در ایــن توصیف 

می‌تواند طنز را در شعر بیشتر کند. 
در پایــان بایــد گفــت یکــی از ابزارهــای ایجاد طنــز، اغراق 
اســت. اگــر شــاعر جــوان مــا بیشــتر از اغــراق در شــعرش 

استفاده کند، آثار طنزآمیزتری را خلق خواهد کرد.

قلمسـتون
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